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Abstract 
Iqbal-Nameh is the last Couplet-poem of Nizami Ganjavi that part of whose Prologue  contains the 

praise of the king. Norman Fairclough, an English linguist, is one of the founders of critical discourse 

analysis. Fairclough has proposed a three-dimensional model for analyzing texts: description, 

interpretation, and explanation. His ultimate goal is to clarify the connection between the text, the 

discourse in which the text is produced, and the connection between power and ideology and 

hegemony so that it can be determined that the text reproduces, challenges, or changes the dominant 

discourse and ideology. The question is, what has Nizami faced with the dominant discourse in 

praising the king? We found that despite the existence of several discourses, the Ash'ari-Sufi discourse 

is the main discourse, and although it is sometimes challenged, Nizami reproduces it in the King's 

favor and line with the continuation of his Domination. In legitimizing King, the poet has been able to 

take advantage of the lexical and grammatical capacities - the choice of words and special 

interpretations, good interpretation, semantic contrast, the informative aspect of verbs, question, 

known sentences, pronouns, and Adverbs - and the principles of Ash'ari beliefs. 
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، بر بنیاد نظریة نامه اقبالهای گفتمان مدحی نظامی گنجوی در دیباچة  بازخوانی مؤلفه

 فرکلاف

 *زاده ایران الله نعمت
 .ایران تهران، ،یئطباطبا علامهدانشگاه  فارسی، ادبیات و زباندانشیار 

 منیعی سجاد
 .ایران تهران، ،یئطباطبا علامهدانشگاه  فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی

 12/10/1401تاریخ پذیرش:   24/8/1401 تاریخ دریافت:

 چکیده
شننا    اش حاوی ستایش ممدوح است. نورمن فرکلاف، زبان ای است که بخشی از دیباچه آخرین مثنوی نظامی گنجهنامه اقبال

بُعدی پیشنهاد داده است: توصیف،  گفتمان انتقادی است. فرکلاف برای تحلیل متون، الگویی سهگذاران تحلیل  انگلیسی، از بنیان

شنود و مناسنبات قندرت و     ساختن ارتباط میان منتن، گفتمنانی کنه منتن در آن تولیند منی       تفسیر و تبیین. هدف نهایی او، روشن

کشد، یا  کند، به چالش می ئولوژی مسلط را بازتولید میایدئولوژی و هژمونی است تا سرانجام مشخص شود که متنْ گفتمان و اید

ای داشته است؟ درینافتی  کنه بنا وجنود      دهد. پرسش این است که نظامی در مدح پادشاه، با گفتمان مسلط چه مواجهه تغییر می

مجموع نظامی آن را شود، در  چالش کشیده می صوفیانه، گفتمان اصلی است که اگرچه گاهی به -چندین گفتمان، گفتمان اشعری

های  خوبی توانسته است از ظرفیت بخشی به ممدوح، به کند. شاعر در مشروعیت اش بازتولید می به نفع شاه و در جهت تداوم سلطه

گزینش واژگان و تعبیرات خاص، حسُن تعبیر، تقابل معنایی، وجه اخباری افعال، استفهام، جمنلات  -ی واژگانی و دستور زبان

 و اصول عقاید اشاعره بهره بگیرد. -و قیودمعلوم، ضمایر 

 ، تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکلاف، مدح پادشاه.نامه اقبالنظامی،  کلیدی: های هواژ
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 مهمقدّ. 1

 . سبک شعر فارسی در قرن ششم و جایگاه نظامی در آن1-1
خبنر و مردمنی چادرنشنین و     سلجوقیان ایرانی نبودند و از راه و رس  ادارة کشور به سنّت قدی  سنامانی و ززننوی بنی   

و رؤسنای تونوف. در قنرن ششن  سنه       و دین (1)پس برای کسب مشروعیت، به دو چیز پناه بردند: خلیفه بدوی بودند.

سبک آذربایجانی )ارّانی(: سنبک شناعران حنوزة شنمال      (سبک خراسانی؛ ب (مکتب شعری در ایران دایر بود: الف

زربی ایران است. این سبک از نظر تحول در فکر و مختوات ادبنی شنعر، در اور رونند تکامنل شنعری قنرن ششن         

سبک جدیند بیننابین ینا سنبک      (توان جسُت؛ پ قرار دارد. نمونة کامل اشعارِ مثنوی این مکتب را در آثار نظامی، می

دهندة تحول و دگرگونی است. در سنط  فکنری، اشنعار پنر از اشنارات علمنی و        عر قرن شش  نشانعهد سلجوقی. ش

شنرعی و اشناره بنه مسنائل کلامنی از      - تلمیحات شده و توجه به شرعیات افزایش یافته است. پیدا آمدن شعر عرفنانی 

پنردازی و بینان عواطنف و     به داستان ازلبکرّات در اشعار این قرن وجود دارد. نظامی  جمله نزاع معتزله و اشعریان به

سنبک سننایی )عرفنان ابتندایی(      خود به کلام و شعر شنرعی بنه   های بااحساسات توجه داشته است. او در دیباچة کت

 (2)(176-87)همان: بدیل استعاره است.  نیز پرداخته است، علاقة وافری به بدیع دارد و استاد بی

 نامه اقبال. در باب 1-2
و مربنوط بنه   ( نامنه  شنرف و دنبالنة   اسنکندرنامه )بخش دوم ، آخرین اثر منظوم نظامی خردنامة اسکندری یا نامه اقبال مثنوی

 (689: 1394)ثروتیان، نظ  کشیده است.  سازی است که نظامی دربارة اسکندر و دوران پیامبری وی به سفرهای خیال

 نامه اقبال. ممدوح نظامی در 1-3
 اهدا کرده و از ممدوح نام برده است:« الدّین ابوبکر بن محمدّ بن ایلدگز ةنور»را به  نامه اقبالنظامی 

 کشننننان سننننر سننننرفرازان و گننننردن 
 

 نشنننان الننندّین سنننلطان  ةملنننک نونننر  
 

 (29 :1383، نامه اقبال)  

 یاد کرده است:« پهلوان جهان»و « پیشکین»نیز از دیگر القاب ممدوح 

 چننرا پیشننکین خواننند او را سنن هر؟  

 برنویسننند راسننت « پیشننکین»اگننر 

 پشننین  سننزد گننر بننود نننام او کننی    
 

 مهنر  که هست از چنان خسنروان پنیش   

 ، حرف بر وی گواسنت «پشین کی»بود 

 نشنین  نشان است و هن  کنی   که ه  کی
 

 (31)همان:   

 دلننت تننازه بننادا و دولننت جننوان    
 

 پهلنننوان جهنننان را جهنننان بنننادی تنننو 
 

 (3)(36)همان:   

 پژوهشهای  . پرسش1-4
 ی صورت گرفته است؟های چه گفتمان با، نامة نظامی در اقبال مدح پادشاه -

 و کشنمکش دارد  هنایی چنالش و   چنه گفتمنان  کنند، بنا    بازتولید منی  ها را گفتمانکدام مدح پادشاه نظامی در اثنای  -

  است؟ ها کدام گفتماندرصدد تغییر 

 های پژوهش  . فرضیه1-5
 .نامة نظامی هستند در اقبالاصلی  های گفتمان «دوستی ایران»و « دوستی شاه»، «اشعری» های گفتمان -
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مشننروعیت  آننان بنه  و  کنند  گفتمنان طبقننة حناک  را بازتولیند منی     از ینک طنرف، ازلنب   مندح پادشناه،    درنظنامی   -

بنه   -کنه مطلنوب پادشناه اسنت    -و از طرفی دیگر، یک منفعل و مداح صرف نیسنت؛ او گفتمنان حنفنی را     بخشد می

 کشد و درصدد نشاندن گفتمان شافعی به جای آن است. چالش می

 . پیشینه و ضرورت پژوهش1-6
و اننند  هنای سیاسننت و فنیل  بنه انجننام رسنیده     هنای منرتبط بننا تحلینل گفتمنان انتقننادی، در حنوزه      تنر پننژوهش  بنیش 

انند. تناکنون فقنط در دو پنژوهش آثنار نظنامی از        بنه رشنتة تحرینر درآمنده     نامه اقبالهای بسیار اندکی دربارة  پژوهش

تحلیل واژگان مرتبط بنا اجتماعینات در خمسنة نظنامی     »اند:  منظر تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف بررسی شده

ز محمند ایراننی و زلامرضنا سنالمیان و زهنرا منونوری کنه بنه         ( ا1398) «با رویکرد تحلیل انتقادی نورمن فنرکلاف 

تحلینل نقنش موقعینت    »دار و حوادث واقع در دوران زندگی نظامی پرداختنه اسنت؛    بررسی ارتباط میان واژگان نشان

( از زهنرا امیننی شنلمزاری    1400) «نظنامی  خسرو و شنیرین های بلازی و تحلیل انتقادی گفتمان با محوریت  در دانش

خسنرو و  شناسنی و بلازنت در    را از دو منظنر گفتمنان  « واژه»کنه   محمدرضا نور اصفهانی و سیده مری  روضناتیان و 

در دیباچنة اثنر، از منظنر تحلینل گفتمنان انتقنادی ننورمن        « مدح پادشاه»رو،  در پژوهش پیشاند.  مقایسه کرده شیرین

 شود.   فرکلاف تحلیل می

 . مبانی نظری پژوهش1-7
 و تحلیل گفتمان . گفتمان1-7-1

گفنتن دربنارة جهنان و فهن  آن      ای خاص برای سخن شیوه» :، تعاریف گوناگونی ذکر شده است: الف«گفتمان»برای 

( 61)همنان:  « ای از روابنط.  کنردن معنانی در شنبکه    تثبینت » :ب( 18: 1400)یورگنسن و فیلی س، « یا فه  یکی از وجوه آن.

هنای   اط و نظامی معننایی اسنت کنه چگنونگی توصنیف و تفسنیر منا از پدینده        منظور برقراری ارتب کاربرد زبان به (پ

مطالعة زبنان در سنط  بنا تر    » (ت( 150-149: 1399زاده،  )آقاگنل گیرد.  ها شکل می بخشد و نیز از آن جهان را شکل می

 (160: 1399)یارمحمدی، « تلازم گفته با کارکرد اجتماعی.» (ث( 2: 1394زاده،  )آقاگل« از جمله.

هنا در زبنان گفتناری و نوشنتاری سنبب خلنه واحندهای         پردازد که چگونه جمله تحلیل گفتمان به این موضوع می

( 57: 1399زاده،  )آقاگنل شنود.   ینا اننواع متنون نوشنتاری ینا گفتناری منی        تری همچون مواحبه، مکالمنه  معنادارِ بزرگ

رد. تحلینل گفتمنان، قوند دارد سناختارهایی کنه      گران گفتمان، معتقدند که زبان در برساختن واقعیت نقش دا تحلیل

ینندی سیاسنی اسنت    ااند، واسازی کند و نشان دهد سنازماندهی جهنان، محونول فر    به امری طبیعی و بدیهی بدل شده

انند. او گفتمنان    فوکنو ریشنه گرفتنه    ءکه پیامدهایی اجتماعی به همراه دارد. بیشتر رویکردهای تحلیل گفتمنان، از آرا 

بنندی گفتمنانی تعلنه داشنته باشنند. فوکنو عقینده دارد کنه          شمرد که به ینک صنورت   ها برمی از گزارهای  را مجموعه

کنند چه چینز صنادو و چنه     های معرفتی گوناگون هستند که تعیین می یک برساختة گفتمانی است و رژی « حقیقت»

کنند.   تنوان گفنت، تعینین منی     چیز کاذب است... قواعد تاریخی یک گفتمان خاص، حدّ و مرزهای آنچه را کنه منی  

تنوان خنارر از گفتمنان چینزی گفنت و       فوکو مدعی بود که دسترسی به حقیقنت  مطلنه، ممکنن نیسنت، چنون نمنی      

ریشنه در  « حقیقنت »کننند و   منی « احسنا  حقیقنت  »ها، ایجناد   باور او، گفتمان شود از چنگ بازنمایی گریخت. به نمی

 (92-17: 1400سن و فیلی س، )یورگنهاست.  های قدرت دارد و محوول آن نظام
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 . تحلیل گفتمان انتقادی1-7-2

تحلیل گفتمان انتقنادی ریشنه در آراء منارکس و انگلنس، آلتوسنر، فوکنو، بنارت، ادوارد سنعید، بناختین، هالیندی،           

دارد کنه عنواملی چنون بافنت تناریخی، روابنط قندرت در         گرا دارد و بیان می شناسی نقش برنشتاین و آراء نظری زبان

عه، طبقات اجتماعی، جنسیت، نهادها و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی و ایندئولوژیکی، منتن و ینا صنورت زبنان      جام

شنده در پشنت نهادهنای حناک       پنهنان  (4)هنای  آورند؛ یعنی متن و معنای آن حاصل ایدئولوژی وجود می و معانی را به

شده را بنمایاند، نیسنت. هندف و وجنه اشنترا       تعیین  ای شفاف که حقایه ثابت و از پیش عنوان رسانه است و زبان به

تمامی رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی، آشکارسازی روابط قدرت پنهان و فراینندهای ایندئولوژیکی اسنت و بنه     

انند و در همنان بافنت بایند تفسنیر       وجود آمده ها به ای که در بستر آن تجزیه و تحلیل متون در ارتباط با بافت اجتماعی

هنای   دست یافنت و نشنان داد کنه ننابرابری    « تبیین»پردازند. پس باید از توصیف زبانی فراتر رفت تا بتوان به  د، میشون

 (122-2: 1394زاده،  )آقاگلشوند.  اجتماعی در زبانْ خله و منعکس می

 . تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف1-7-3

فنردی اسنت کنه هنگنام پیشننهاد ینک نظرینة گفتمنانی و بررسنی           نخسنتین شننا  انگلیسنی و    زبنان  نورمن فرکلاف

تحلینل گفتمننان  »وی از عنننوان  (10: مقدمنه،  1399)فننرکلاف، تغیینرات اجتمناعی، از رویکننرد انتقنادی اسننتفاده نمنود.     

ننامی بنرای    :بنرای توصنیف رویکنردی کنه خنود ابنداع کنرده اسنت. ب         :کند: الف دو استفادة متفاوت می« انتقادی

از آن  ئنی ای درون تحلیل گفتمان که رویکردهای متعنددی دارد و رویکنرد خنود فنرکلاف نینز جز      ردهجنبش گست

هنا را بنرای    هنا و روش  تنرین نظرینه   است. این رویکرد از میان رویکردهای موجود در تحلیل گفتمان انتقادی، مندونّ 

 (110-109: 1400)یورگنسن و فیلی س،  .(5)تحقیه در حوزة ارتباطات، فرهنگ و جامعه داراست

بنه   انتقاد فرکلاف به تحلیلگران گفتمان، این بود کنه آننان دیندگاهی زیراجتمناعی نسنبت بنه زبنان دارنند و راجنع         

دانند. از   رابطة زبان، قدرت و ایدئولوژی حرفی بنرای گفنتن ندارنند. او گفتمنان را چینزی بیشنتر از کناربرد زبنان منی         

 مثابنه کننش اجتمناعی(    )زبنان بنه  شنود.   نوشنتاری، عملنی اجتمناعی تلقنی منی     منظر او کاربرد زبان خواه گفتاری و خنواه  

 (150و  2: 1394زاده،  )آقاگل
ارائنه و  )کژنمنایی(  ای از واقعینت   شنده  داند که بازنمنایی تحرینف   هایی را ایدئولوژیک می فرکلاف، فقط گفتمان 

منند اسنت دریابند کنه چگوننه       علاقنه کننند. او   در نتیجه به حفظ یا دگرگونی مناسبات سنلطه در جامعنه کمنک منی    

تحلینل   .(6)داشنتن قندرت و هژمنونی    بودن روابط میان گفتمان و جامعه، خنود عناملی اسنت بنرای در امنان نگنه       مبه 

تنری از واقعینت    هنای شایسنته   هنا را بنا بازنمنایی    هنای ایندئولوژیک را بنرملا و تنلاش کنند آن      گفتمان، باید بازنمایی

 (291-290و  114: 1400فیلی س، )یورگنسن و جایگزین کند. 

 بعُدی فرکلاف در تحلیل گفتمان انتقادی . الگوی سه1-7-4

را تحلینل هرینک از   « تحلینل گفتمنان  »ای از عمل اجتماعی، عمل گفتمنانی و منتن و    را مجموعه« گفتمان»فرکلاف، 

ای را در نظنر   از اینن ابعناد، مرحلنه   او برای تحلیل هرینک  ( 85: 1399)فرکلاف، داند.  این سه بعد و روابط میان آنها می

 گرفته است:

 توصیف الف(
 شنناختی خناص موجنود در گفتمنان     هنای زبنان   فرد محقه بدون آنکه دنبال علل باشد، صرفاً متن را بر اسا  مشخونه 
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 ( 149و  40)همان: کند.  توصیف می -واژگان، دستور، ساختارهای متنی -

 تفسیرب( 
شنود و بنا دقنت نظنر در معننای کنلام، انسنجام موضنعی، سناختار منتن و            آزناز منی  تفسیر متن با بررسی ظناهر کنلام   

کننندة اینن بناور اشنتباه اسنت کنه        یابد. نیز دربرگیرندة بافت متن نیز هسنت. اینن مرحلنه، تونحی      مایه ادامه می جان

سنلی  و منندرر در   نشندة برخاسنته از عقنل     های تبیین فرض . کنش گفتمانی، به پیشهستندفاعلان در گفتمان، مستقل 

شنان بنه مفروضننات    ینندهای گفتمنان و وابسننتگی  اای و ننوع گفتمننان، وابسنته اسنت. خلاصننه اینکنه فر     داننش زمیننه  

 ( 224-192)همان: شود.  ای، به مرحلة تفسیر مربوط می زمینه

 تبیینپ( 
هنا نیسنت. پنس تحقنه      فنرض  هنای نهفتنه در پنیش    نفسه، بیانگر روابط قدرت و سنلطه و ایندئولوژی   مرحلة تفسیر، فی

چنین هدفی، در گرو مرحلة تبیین است. رابطنة گفتمنان بنا فرآینندهای منازعنه و روابنط قندرت، موضنوع بحن  در          

هنا   گویند کنه چگوننه گفتمنان     کنند و منی   عنوان عمل اجتمناعی توصنیف منی    مرحلة تبیین است. تبیین، گفتمان را به

تواننند چنه    هنا، منی   یابند. همچنین نشانگر آن است که گفتمنان  می، تعیّن روابط قدرت() یاجتماعوسیلة ساختارهای  به

بنر آن سناختارها داشنته باشنند. هندف مرحلنة تبینین، توصنیف گفتمنان           -اع  از حفظ یا تغیینر - تأثیرات بازتولیدی

 (223-192)همان: عنوان جزئی از یک فرایند اجتماعی است.  به

 . بحث2
است. نیز دلباختة اینرانِ باسنتان و مشنتاو آبنادانی منیهن خنویش اسنت.         نظامی در اصول، اشعری و در فروع، شافعی

دوستی پیرِ گنجه از یک سو و جایگاه ویژة پادشاه در کلام اشنعری و اینران باسنتان از سنویی دیگنر، همچنون        ایران

براین، وی متنأثر  انند؛ بننا   هایی هستند که اندیشة نظامی را برای ثنای شاه بارور کرده و تحنت تنأثیر قنرار داده    آبشخور

هنا هن  مخالفنت نمنوده و حتنی       ها را بازتولید و تقویت و تثبیت کرده و با برخی ها، برخی از گفتمان از این سرچشمه

نینز   -و علن  بینان   صنایع بیانی و بندیعی -هاست. نظامی برای بیان آراء خود از شعر و امکانات سخن  به دنبال تغییر آن

 را نامنه  اقبنال مندح شناه در مقدمنة    های گفتمانی، بر آن شده است تا  توجه به این ظرفیتیاری گرفته است. نگارنده با 

 :کند بررسی -در سه سط  توصیف، تفسیر و تبیین- از منظر تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف

 . توصیف2-1
 . واژگان2-1-1

 هی )گزینش واژگان و تعبیرات خاص(د نام الف(
  (161: 1399)یارمحمدی، دیدگاه خاصی است.  بازتابها  افراد، اشیاء و فعالیت انتخاب و کاربرد نام برای

دادن مقام شاه و تحقینر مخالفنان و دیگنر پادشناهان، عنناوین و اسنامی خاصنی را برگزینده          نظامی برای رفیع جلوه -

حندّاکثر اعتبنار و مقبولینت را    بنرد تنا بنرای ممندوح      سود می« ها صفت». شاعرِ مدّاح، از )حسُن تعبیر و سوء تعبینر( است 

 بخرد:

 شنننناه ایزدپرسننننت در اینننن مهربننننان 
 

 ز مهننر و وفننا هرچننه خواهننند هسننت    
 

 (31: 1383، نامه اقبال)  

یناد کنرده کنه در داینرة گفتمنان اسنلامی قنرار دارد و اینن ایندئولوژی را برجسنته           « ایزدپرسنت »از شاه با صفت  
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به توحید است. نینز شناید بتنوان مهربنانی و وفناداری را معلنول ایزدپرسنتی        کند که از الزامات فرمانروایی، اعتقاد  می

پادشاه دانست کنه بنه مجناز جنزء و کنل، احتمنا ً او دارای صنفات نینک دیگنری نینز هسنت کنه همگنی ریشنه در               

 او دارند.  « داری دین»

کنه دیگنران    درحنالی تنوان دیند؛    وجود سلطان همچون آفتنابی اسنت کنه بنه ننور وی از دوردسنت هرچینز را منی         -

نینز  « تقابنل معننایی  »)از شنگرد  تنوان دیند.    چرازی هستند که خود از دور نمایانند؛ ولی به نور آننان از دور چینزی را نمنی   

 : استفاده کرده است(

 زهننننی آفتننننابی کننننه از دوردسننننت  

 چننراا ارچننه باشنند هنن  از جنننس نننور 
 

 بننه نننور تننو بینننی  در هرچننه هسننت      

 دورجنننز او را بنننه او دیننند نتنننوان ز    
 

 (34)همان:   

و نناتوان از تشنخیص سنره و ناسنره     « دزد»، «دینو »نظامی، کسانی را که در پی تشبهّ بنه سنیرت و روش شناه هسنتند،      -

 داند: می

 کننه باشنند کسننی تننا بننه دوران او    

 سننر و روی آن دزد گننردد خننراب  

 سننننراب از سننننر آب نشننننناختن   

 بننردن از قننرص منناه  کلیچننه گمننان 

 دور ز فرشنننته عکنننس دینننو دهننند
 

  کنننند دزدی سنننیرت و سنننان او؟    

 که خنود را رسنن سنازد از ماهتناب    

 کشنند تشنننه را در تننک و تنناختن   

 سنت بسنیار کنس را بنه چنناه     فگننده 

 ولیک آن ز ظلمت بُنودد، اینن ز ننور   
 

 (31-30)همان:   

اشنکال  فرشته[ جس  لطینف ننورانی ]اسنت[ کنه بنه      »]ای مانند شده که از نور سرشته شده است.  ممدوح به فرشته 

و « اننوار الهنی  »هنا   ملائک[ واسطة وحی الهی و تدبیر امنور هسنتند. ... آن  »]( 171: 1394)جرجانی، «. آید گوناگون درمی

انند کنه عنوام بشنر از      آدم و ساکنان زمین نیستند. ... بعضی از اشناعره تونری  کنرده    از جنس نور هستند و از سنخ بنی

ای  بننابراین شناه را تلویحناً فرشنته    ؛ : مندخل مدلکنک(  1396سنیدجوادی و دیگنران،    )حنار « انند.  مؤمنان از عوام ملائکه افضل

باشند   معرفی کرده که نورانی، دارای عومت، مقربّ درگاه خدا، واسطة تدبیر امور و منأمور اجنرای اوامنر الهنی منی     

آینا رعیّنت    ر : همنان(. هنا،   )دربارة تمثل ملائک به صورت بشر و دیگر خووصنیات آن زاد درآمده است.  و به شکل آدمی

 توانستند مطیعِ محض او نباشند؟ پس از شنیدن چنین اوصافی از شاه که برای او تقدّ  ایجاد کرده است، می

 و... هستند:« بخیل»، «طبع صیرفی»، «مغز بی»و دیگر خسروان « رشتة لعل»شاه  -

  سننننری دینننندم از مغننننز پرداختننننه   

  دری پنننر ز دعنننویّ و خنننوانی تهنننی   

  طبنننننع بازارگنننننان همنننننه صنننننیرفی

 از لعنننل پنننر  دیننندم را رشنننته همنننین
 

 بسننننی سننننر بننننه ناپنننناکی انداختننننه   

 فربهننننی هننننای بننننی  همننننه  زننننری 

 خوارگنننننان جگرخننننوارة جنننننامگی 

 ضننمیری چننو دریننا و لفظننی چننو درُ    
 

 (28: 1383، نامه اقبال)  

سنریر،   گنردون  فنروز، جهانندار،   اسنت: گیتنی  « حسُنن تعبینر  »پادشاه را با صفاتی دیگر نیز معرفی کرده که همنان   
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پهلنوان، سنرور    بست، دارای رایت بلنند، سنخاوتمند، جهنان    گوهر، گوهری، فیاّض، درُّفشان، لعل رشتهدریا، بهار، ابر، 

بخنش   ورز، دارای ثبنات ریی، فنروتن، جنان    دار، فرزاننه، اندیشنه   نشان، فرماننده، کلنه   کشان، سلطان سرفرازان و گردن

رز، مؤیَّنند بنه توفیننه الهنی، فرهمننند و بافرهنننگ، ماینة خیننر و برکننت،     همچنون آب حیننات، آبنادگر، عننادل و دادو  

دانند.   ا طاعنه منی   پس نظامی شاه را مظهنر تمنام اوصناف پسنندیده و واجنب      (.36-29)همان: جوانمرد، باحیا، عزتمند. 

یشنتر از  یکی از شگردهای شاعر در مدح است تا ه  بر بلازت اثنر بیفزایند و هن  مخاطنب را بنرای پینروی ب      « ازراو»

 ممدوح مجاب کند.

 استعاره ب(
دادن  نظنامی بنرای نشنان   ( 164: 1399)فنرکلاف،  .« هستندهای ایدئولوژیک متفاوتی  های متنوع دارای وابستگی استعاره»

هنا یناد    ، از آن«شنبکة اسنتعاری  »بنا   -هاسنت  که مدحِ ممدوح ه  جزئنی از آن - ارزش و شکوه اشعار و مضامین خود

، «درینای ژرف، صندف، درُّ  »، «آتنش، صنندل، عنود   »، «بناا، سنمن، سنرو، چمنن، گنل، ریحنان      » ؛ ماننند: کنرده اسنت  

 «.روز، صب  صادو»، «خیل چین، حبش»، «صید، آهوی شیرمست»، «گوهر، گنججواهر، »

 پیشنننکش  را شننناه  کنننن   تنننا  دانبننن

 

 برآمیختنننه خینننل چنننین بنننا حنننبش    

 

 (15: 1383، نامه اقبال)  

 ای افگننننده صنننیدی اگنننر آر بنننرون
 

 ای آگننننده گنجنننی اگنننر کنننن روان 
 

 (29: همان)    

 به این گنل کنه ریحنان بناا منن اسنت      
 

 اسنننت منننن شنننبچراا تنننو اینننوان در 
 

 (35 همان:)  

 . دستور زبان2-1-2

   وجه الف(
)فتنوحی،  « کنند.  این جنبه از فعنل در واقنع تلقنی گویننده از محتنوای گنزاره را بینان منی        »های فعل است.  از ویژگی

 (. در زبان فارسی امروز سه وجه اصلی اخباری، التزامی و امری وجود دارد:286: 1398

 وجه اخباری .1
: 1399)وحیندیان کامینار و عمراننی،    زمانی که گوینده به وقوع فعل یقین داشته باشد یا سنخنش را قطعنی مطنرح سنازد.     

نظنامی در  (. 287: 1398)فتنوحی،  « گر ارتبناط نزدینک گویننده بنا آن رخدادهاسنت      بسامد با ی وجه اخباری بیان» (.53

 انجام برساند: را به نحو احسن به« سازی طبیعی»بیشتر ابیات مدحی خود، از این وجه فعل بهره برده است تا 

 از آن شننند بنننر او آفنننرین جنننایگیر   

 

 کننننه در آفننننرینش ننننندارد نظینننننر    

 

 (28: 1383، نامه اقبال)  

 رایننننت از نوننننرت آراسننننتهتنننویی  

 یفرمانننننده خلنننه  و امنننروز بننننر تننن 

 دار عننننال  تننننویی در جهننننان   لننننهک
 

 تنننننننردد ز رای تنننننننو برخاسنننننننته  

 بنننه نفنننس خنننود از آفنننرینش بهنننی   
 مهنننان کنننلاه سنننر تسُنننت بنننر از کننه 

 

 (34)همان:   

هنای اعمنال قندرت     های ایدئولوژیک در خدمت برقراری مناسبات قدرت در جامعنه هسنتند. یکنی از راه    ساخت 
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جنا از   شنرط اینکنه درسنت و بنه     تر از شمشیر اسنت؛ بنه   های ویژه است. زبان، مؤثرتر و برنده استفاده از زبان و گفتمان

آن استفاده شود. زبان، ایدئولوژی و فرهنگ همه با ه  درکارند تنا مناسنبات قندرت را طبیعنی جلنوه دهنند و آنگناه        

د، همان است که باید بگنذرد. بنرای تحقنه اینن امنر  زم اسنت       گذر ها می افراد با طیب خاطر ب ذیرند که آنچه بر آن

طور زیرمستقی  به اهل زبنان عرضنه شنود؛ یعننی نیّنت گویننده ینا نویسننده          های ایدئولوژیک از طریه زبان، به ساخت

 (63 الف:1393)یارمحمدی، باید در لفاّفه به شنونده یا خواننده عرضه شود. 

 وجه التزامی .2
سناز   صورت الزام، تردید، آرزو، توصیه، شرط، دعا یا مینل باشند. اینن جمنلات بنا عوامنل التنزام        بهفعلی که وقوع آن 

)وحیندیان کامینار و عمراننی،    باید، شاید، کاش، اگر، مبادا و برخی از افعال دیگر مانند خواستن و توانستن همراه اسنت.  

ابینات مندحی نظنامی دارد. بسنامد جمنلات بنا        . وجه التزامنی پنس از وجنه اخبناری، بیشنترین بسنامد را در      (54: 1399

 وجوه التزامی، در دو جا فزونی گرفته است:

 دهد: آنجا که نظامی الزامات حکمرانی را به شاه تذکر می (الف

 بننه مننور آن دهنند کننو بننود مورخننوار   

 

 وار دهننننند پینننننل را طعمنننننة پینننننل   

 

 (27: 1383، نامه اقبال)  

 کند: نظامی برای شاه دعا می (ب

 تنننازه بنننادا و دولنننت جنننوان   دلنننت 

 

 پهلنننوان تنننو بنننادی جهنننان را جهنننان   

 

 (36)همان:   

 وجه امری .3
. با توجه به اینکه شاعرانِ منداح، بنرای   (55: 1399)وحیدیان کامیار و عمراننی،  فعلی که وجه آن اخباری و التزامی نباشد. 

انند، طبیعنی اسنت کنه هنگنام مندح، بسنامد         دینده  منی اند و مقام او را اکجدلّ از هرگونه امر و نهنی   شاه تقدّ  قائل بوده

 افعال امری بسیار ک  باشد. کاربرد این وجه فعل عمدتاً در دو حالت است:

 دهد: آنجا که نظامی همچون بخردی کهنسال، مشفقانه شاه را اندرز می (الف

 مکنننش بنننر کهنننن شنننا  ننننوخیز را   

 

 شنننیرویه پروینننز را  کنننزین کشنننت  

 

 (27: 1383، نامه اقبال)  

 کند: النفس می خطاب (ب

 چنننو بنننر سنننکةّ شننناه بسنننتی زرش     

 

 همننان خطبننه خننوان بنناز بننر منبننرش     

 

 (29)همان:   

 جملات معلوم و مجهول ب(
تنوان از فعنل مجهنول بهنره      اما در چهار مورد منی  ،اصل بر این است که تا حدّ امکان، از ساختمان معلوم استفاده کرد

کنند خوانننده    . گویننده ینا نویسننده فکنر منی     2 ؛خواهد نامش را فناش کنند   یا نمیشناسد  . گوینده، نهاد را نمی1برد: 

تکینه بنر خنود عمنل ینا       .4 ؛کنند  . گوینده یا نویسنده اطلاعات را بدیهی و بسیار روشن فرض منی 3؛ شناسد نهاد را می

 (125-123: 1399؛ شمیسا، 52: 1399)وحیدیان کامیار و عمرانی، خبر است نه فاعل آن. 
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  برای این حالت، موداو روشنی یافت نشد. .1

 کننزین نامننه هنن  گننر نرفتننی بیننو   . 2

 

 گفنننتن تنننازه بنننودی فسنننو   سنننخن 

 

 (11: 1383، نامه اقبال)  

 شناسد. می - ممدوح -فرض را دارد که خواننده نهاد را نظامی، این پیش

 بننه نینننک و بننه بننند، مننرد آموزگنننار   

 بننه هننرچش رسنند، سننازگاری کننند    

 

 گننننردش روزگننننارن یچنننند سننننر از  
 فلنننک بنننر سنننتیزنده خنننواری کنننند  

 

 (21)همان:   

. پنس نینازی بنه آوردن    (7)چیز منطبه بر مشیّت اوسنت  مطابه گفتمان اشعری، فاعل حقیقی تمام افعال، خدا و همه 

 دوم نیست. نام پروردگار در بیت

 در آن رخنه منگر که از پیچ و تناب . 3

 ننننور داد آن ملنننک را آبنننادی چنننو ز
 

 خننراب -مملکننت دور اکنننوناز -شند  
 خرابننننننی ز درگنننننناه او دور بنننننناد  

 

 (33)همان:   

 باشد. ا توجه به اینکه افعال دعایی را بکار گرفته، بدیهی است که نهاد، آفریدگار میب

 از آن شنند بننر او آفننرین جنننایگیر   . 4

 

 کننننه در آفننننرینش ننننندارد نظینننننر    

 

 (28)همان:   

شندن اسنت و اینکنه     قابنل توجینه اسنت: ممندوح، سنزاوارِ سنتایش      گونه نیز  حذف فاعل در موراع نخست، این 

 (145: ب1393سازی؛ ر : یارمحمدی،  )فرایند اس مدّاح کیست، اهمّیت کمتری دارد. 

 استفهام پ(
شنود.   امنا گناهی بنرای تنأثیر بیشنتر کنلام از جملنة پرسشنی اسنتفاده منی           ،زرض اصلی از پرسش، طلب اخبار اسنت 

: 1399)شمیسنا،  استفهام انکاری و استفهام تقریری از انواع پرسش هستند که در آن با ازراض ثانویه سنر و کنار دارین :    

135-137) 

 . استفهام انکاری1
دانند که پاسخ پرسش، منفی است؛ پس هدف اصلی و ثانویة  ها، پرسشگر و مخاطب، هر دو می در این گونه سوال

  (136)همان: « مفاد این جملات، استبعاد و متعذر بودن است.»باشد.  یزی میآن، تأکید بر انکار چ

 خفت ارسلان رفت و در خا  چو شاه -

 ینننناریی شننننه کننننند دولننننت مگننننر
 

 سخن چون توان در چنین حال گفنت؟  
 گفتننننناریی درآرد بنننننه منننننن تنننننازه

 

 (12: 1383، نامه اقبال)  

، از پرسنش انکناری   «دولنت شناه  »ولنی بنرای تأکیند بنر      ،کند امتناع می نامه اقبالنظامی در ابتدا، ظاهراً از سرودن  

 .برد سود می

 در ایننن شننهر کاقبننال ینناری کننند     -

 هریارنود شن نس بنان کنفت کنرد گنخ
 

 کننه باشننند کننه او شنننهریاری کنننند؟   
 کنننه باشننند پسنننندیده در هنننر دینننار   

 

 (27)همان:   
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شنمرد و سنرانجام نتیجنه     های پادشناه را برمنی   اما در ادامه ویژگی ،داند را شایستة شهریاری نمی کس هیچدر آزاز  

 گیرد که ممدوح دارندة این صفات حمیده و سزاوار سلطنت است! می

 کننه باشننند کسنننی تنننا بنننه دوران او   -

 

 کنننننند دزدی سنننننیرت و سنننننان او؟ 

 

 (30)همان:   

 ها نیست. کسی قادر به تقلید از آن بدیل است و هیچ وخو و روش پادشاه، بی خُله
 . استفهام تقریری2
  (137 :1399)شمیسا،  «کند. در استفهام تقریری مخاطب به صحت قول گوینده اقرار می»

 خرینننداری الحنننه چننننین ارجمنننند   

 

 هننای مننن چننون نباشنند بلننند؟    سننخن 

 

 (29: 1383، نامه اقبال)  

، اهنل ادب و  نامنه  اقبنال وی، خریندار   (ارجمنندی شناه ب   (شنود: النف   در اینجا بر سه مفهوم همزمان تأکیند منی   

 های نظامی، وجود بابرکت ممدوح است!   علت نغزی و سدختگی سروده (پ«( حسُنِ طلب»)با شعردوست است. 

 نبیننننی کنننه در بنننزم چنننون نوبهنننار    

 

 درم ریننننننزد و درُ نماینننننند نثننننننار؟   

 

 (30)همان:   

 بهره برده است. برای تأکید بیش از پیش بر سخاوت پادشاه از شگرد پرسش تقریری 
 ضمایر و قیود (ت

تنر بتنوان حکمنی کلنی و      انند تنا راحنت    کار گرفتنه شنده   به« بسی، بسیار»و « همه، هیچ، هر»ها مانند  گاهی بعضی از آن

 جامع، صادر کرد و درجة قطعیت را با  بُرد:

 خننرد گفننت کننان کننس بننود شننهریار  

 

 کنننه باشننند پسنننندیده در هنننر دینننار    

 

 (27)همان:   

کند که میان تودة مردم، مقبولینت دارد و همنه مطینع اوینند. پنس اگنر        تلویحاً ممدوح را فردی معرفی مینظامی  

 کسی ه  عدلک  مخالفت با او را برافرازد، مشکل از اوست!

شننا  اسنت و    )انندازه بوده که البته ممندوح بسنیارهوش اسنت    « نشناختن اندازه»فرجامی تمام پادشاهان،  سبب ناخوش -

 کند.   اش، عطا می داند و به هرکس به اندازة شایستگی چیز را می و پایگاه همهکارش مانند دیگران نخواهد شد( سرانجام 

 آب همننننه کننننار شنننناهان شننننوریده  
 بنننزرگ انننند  و خنننرد بسنننیار بنننرد 

 دانننش آیند بنه جننوش   سنخایی کنه بنی   

 

 نشننننناختن شنننند خننننراب  از اننننندازه 
 شننکوه بزرگننان ازیننن گشننت خننرد    

 خننننروش بننننرآرد دریننننده طبننننل ز

 

 (27)همان:   

 . تفسیر 2-2
 . نمونة اول2-2-1

را وعدة پیشین خنود و انتظناری کنه شناه از      نامه اقبال، علت سرودن «کردن داستان و یاد دوستان تازه»نظامی در بخش 

 شمرد: وی داشت، برمی

 کننزین نامننه هنن  گننر نرفتننی بیننو      

 

 گفنننتن تنننازه بنننودی فسنننو   سنننخن 

 

 (11: 1383، نامه اقبال)  
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 سرودن اثر را داده است:« سفارش»واقع شاه به نظامی، در 

 چنننو فرمنننود شکنننه بنننازی آراسنننتن     
 ضنننمیر بنننه سرسنننبزیِ شننناه  روشنننن  

 در چمننننن پیراسننننت  سننننرو یکننننی

 

 سننننمن کشننننتن و سننننرو پیراسننننتن  
 پنننذیر بنننه نینننروی فرهننننگ فرمنننان  

 کننه بننر یننناد او مدننیج خننورد انجمنننن    

 

 (17)همان:   

اصنلاح اینن بناور زلنط اسنت کنه فناعلان در گفتمنان، مسنتقل هسنتند. در           تر گفته شد که هدف مرحلة تفسیر،  پیش

ننه   -سلطان، مطناع و دیگنران، مطینع هسنتند     -است « دوستی اجرای اوامر پادشاه و شاه»ای که گفتمان مسلط،  جامعه

شاه سرپیچی کرد و نه حتنی مسنتقل از وی، پیشنرفت و آسنایش داشنت. پنس هنرمنند        )سفارش( توان از فرمایش  می

کشنیدن مضنامینِ بکنر را طفیلنی      رشنته  نظامی، قدرت خود در به اگزیر از فرمانبرداری است. به همین جهت است کهن

 شمرد:   را پیشکشی به محضر وی برمی نامه اقبالداند و  شاه و دولتش می

 مگننننر دولننننت شننننه کننننند ینننناریی 

 

 گفتننننناریی درآرد بنننننه منننننن تنننننازه 

 

 (26و  15؛ نیز ر  همان: 12: همان)  

 :دریگ می بهرهه  « حسُنِ طلب»از و شاه به گوهر و خریدار گوهر،  نامه اقبال، ضمن تشبیه ی دیگرابیات درو 

 جهنننننانی بنننننه گنننننوهر برانباشنننننت  
 هننا شنند کننه گوهرپرسننت   بسننی سننال 

 پدیننننند آمننننند گنننننوهر فروشنننننندة

 

 کننه چننون شنناه، گننوهرخری داشننت     
 گونننه گننوهر بننه دسننت  نینناورد از ایننن

 خرینننند باینننند فروشنننننده از متنننناع

 

 (17: همان)  

 . نمونة دوم2-2-2
و تقندی  آن بنه ایشنان را داده     نامنه  اقبنال سنرودن  « سنفارش »شود که پادشناهان دیگنر هن      نظامی متذکر می در ادامه،

 )با حور و قور بلازی(:اما فقط ممدوح سزاوار مدح و دریافت اثر بوده است  ،بودند

 از آن شننند بنننر او آفنننرین جنننایگیر   
 را بناز جسننت ز منن هنرکس اینن نامنه     

 جننز او هرکنننه را دیننندم از خسنننروان 

 همنننین رشنننته را دیننندم از لعنننل پنننر  

 ارجمنننند چننننین الحنننه خرینننداری

 

 کننننه در آفننننرینش ننننندارد نظینننننر    
 بنننه عننننوان او نامنننه آمننند درسنننت    

 روان ندینننندم در او جننننای خلننننوت  

 ضننمیری چننو دریننا و لفظننی چننو درُ    

 بلننند؟ نباشنند هننای مننن چننون   سننخن

 

 (29-28)همان:   

 کنند: وی  وادار منی  -حتنی بنرخلاف مینل بناطنی    -نظامی را به مندح هرچنه بیشنتر ممندوح     « دوستی شاهگفتمان » 

دانند کنه    منی  فرمانرواییرا تنها  او و کند می  ، بخرد و دانا، سخاوتمند و دادگر معرفی(8)مانند در آفرینش را بی سلطان

 است.روان(  )خلوتها  درگاهش مأمن و مسکن صوفیه و درویش

 نمونة سوم. 2-2-3

 یکننننی را ز گننننردون دهنننند بارگنننناه 
 

 چننناه  بنننه  درآرد کینننوان  ز را یکنننی  
 

 (4: همان)  
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 مبننین، گرچننه خُننردم منننِ زیردسننت   
 

 آخننر بزرگیننت هسننت   کننن بننزرگ  
 

 (6)همان:   

پنذیرش اینن نکتنه اسنت کنه همنه        -از مختوات فکری شعر قنرن ششن   - «جبرگرایی»یکی از پیامدهای باور به  

گوینند: همنه کنار از     -رو جبرینة میاننه  - اشناعره  .داد« رضا به داده»دست خداست و باید  -عزتّ و ذلّتاز جمله -چیز

 (58: 1398)مشکور، زشت و زیبا و خیر و شر و کفر و ایمان، به ارادة خداوند است. 

 . نمونة چهارم2-2-4
 وبننننا خیننننزد از تننننرّی آب و ابننننر    
 بباینننند یکنننننی آتننننش افنننننروختن  

 م شنناه مننن آن عودسننوزم کننه در بننز   

 خنننندای از پننننی بننننندگی  آفرینننند   
 بننه نینننک و بننه بننند، مننرد آموزگنننار   

 بننه هننرچش رسنند، سننازگاری کننند    

 

 کنننه باشننند نفنننس را گذرگنننه سنننتبر   
 بننر او صننندل و عننود و گننل سننوختن  
 ننندارم جننز ایننن یننک وثیقننت نگنناه    

 جنننز بنننندگی نایننند از منننن پدیننند  بنننه
 ن یچنننند سننننر از گننننردش روزگننننار 
 فلنننک بنننر سنننتیزنده خنننواری کنننند  

 

 (21: 1383، نامه اقبال)  

و تمنردّ   (9)واجنبِ عیننی   ،بودن شاه است: اطاعت از سنلطان « ا مر اولی»دیگر اندیشة کلیدی در گفتمان اشعری،  

 .خرور از دین است درنهایت،و پروردگار و  صمثابه سرپیچی از پیامبر از فرامین او، به

 . نمونة پنجم2-2-5

 بنننه گفنننتن منننرا عقنننل توفیننننه داد    
 دو همننره شننود   هننر  مننا  چننو توفیننه 

 

 بنننه خوانننندن تنننو را نینننز توفینننه بننناد  
 سنننخن را یکننننی پایننننه در ده شننننود 

 

 (35: همان)  

خداوند افعال بنندگانش را موافنه آنچنه او دوسنت دارد     »دیگر کلیدواژة گفتمان اشعری است: « توفیه»اصطلاح  

ف یق ی   »توفیه، یاری رساندن خدا به بنده و مأخوذ از آینة   (.48: 1394)جرجنانی،  « و به آن خشنود است، قرار دهد. ود مدنا تکنوج

لکیجه  ینُ یبُ لکیجه  تکودکَّلْتُ ود إِ لَّا بِاللَّه  عد توفیه را در مقابل خنذ ن و بنه معننای خلنه قندرت بنر        ازلباست. اشاعره  (88)هود:  «إِ

انند. لنذا از نظنر اشناعره خداونند       ن تعرینف کنرده  تر آن، قدرت بر ایمنا  طاعت یا حتی خله طاعت یا در معنای وسیع

: مندخل  1383)کینانی فریند،   شخص را گرفتار ضلالت و خذ ن کنند.   ،حال تواند امر به ایمان و طاعت کند و درعین می

 توفیه(
 . نمونة ششم2-2-6

 ام خینننره در کنننار او  ننننه منننن ماننننده 

 

 کننننه گفننننت آفرینننننی سننننزاوار او؟  

 

 (31 :1383، نامه اقبال)  

کنه شایسنته و    طنور  دارد کنه تناکنون کسنی نتوانسنته آن     نظامی پس از سرودن ابیات پیاپی در مدح شاه، ابنراز منی   

 دارد.ی شمار های پسندیدة بی معناست که ممدوح، ویژگی این تلویحاً بدین! بایسته است، پادشاه را ثنا گوید

 . نمونة هفتم2-2-7

 تار و تخت که ضحاّ  از این گشت بی  درخننننت مننننزن اکرّه بننننر سننننالخورده 
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 ابننر و چننون آفتنناب   جهاننندار چننون  

 بنننه درینننا رسننند، درُ فشننناند ز دسنننت 

 

 بننه اننندازه بخشنند، هنن  آتننش هنن  آب 
 بسنننت  را لعنننل  کنننوه  کنننند گُنننردة  

 

 (28)همان:   

دینده و خیرخنواه، جاننب نونیحت را      ؛ او گناهی هن  در کسنوت پینری جهنان     نیسنت نظامی یک مندّاح صنرف    

 .گیرد می

 هشتم . نمونة2-2-8
 چنننو بنننر سنننکة شننناه بسنننتی زرش     

 شنننهی کانچنننه در دور اینننام اوسنننت  

 

 همننان خطبننه خننوان بنناز بننر منبننرش     

 اوسنننت  ننننام  سنننکة و خطبنننه  بنننرو
 

 (29)همان:   

نظننامی خطیننب شننهر گنجننه بننوده و در   »کننند.  مننی  بننودن خننویش اشنناره « خطیننب»نظننامی بننه در ایننن ابیننات،  

 (704: 1394)ثروتیان، « ای گذرا داشته است. نیز به مقام خطیبی خویشتن در گنجه اشاره ا سرار مخزن

 . نمونة نهم2-2-9
 چنو محمننود بنا فننرّ و فرهننگ و شننرم   

 محمودیننننان ز دولنننت  طغنننرای  بنننه 

 

 چنننو داود از او گشنننته پنننو د نننننرم    
 بنننننه توقینننننع نسنننننبت ز داودینننننان 

 

 (30: 1383، نامه اقبال)  

اسنت؛ چنرا کنه او را نمناد     « سلطان محمود ززنوی»بعد از دورة ززنوی، تشبیه شاهان به  (Motif)از مضامین مکررّ  

 .(10)دانستند. نظامی ه  تابع این سنت بوده و ممدوح را از نسل محمود دانسته است شوکت و اقتدار می

 نة دهم. نمو2-2-10

 بننننرآرای مجلننننس، برافننننروز جننننام 

 خنننور، بهاننننه ز در دور دار  تنننو مدنننیج  

 در اندیشننه هننوش  جننام کننارد  آن بننه

 

 سننت در خننون خننام  کننه جلّنناب پختننه 
 مهننر اسننت، معننذور دار   بننه  مننرا لننب 

 نننوش  بنناد خوردنننت مدننی  سنناله همننه

 

 (30 و 35)همان:   

خنواری   کنند؛ حتنی گناهی او را بنه شنراب      خنواری او اشناراتی منی    نظامی در ابیاتی به مجلس بزم شناه و شنراب   

خواهند کنه وی را از انجنام اینن      داند و از شاه می مهر می به را لب یشاما خو ،ستاید میکند و این عملش را  توصیه می

 .(11)داردبفعل معذور 

 . نمونة یازدهم2-2-11

 پشنننین سنننزد گنننر بنننود ننننام او کنننی  

 کیننان گننر گذشننتند از ایننن بزمگنناه    

 ز کنننناوو  و کیخسننننرو و کیقبنننناد 

 چنننو در داد بیشنننیّ و پیشنننیت هسنننت 

 بنننناد  عدوسننننوز تیغننننت درفشنننننده
 

 نشنین  نشان است و هن  کنی   که ه  کی 
 بننه سرسننبزی آنننک تننو داری کننلاه    
 تننننویی بیشنننندادی بِننننهج از پیشننننداد   
 سننزد گننر شننوی بننر کیننان پیشدسننت  

 بننناد  فینننروز  تنننو  از کینننان  درفنننش

 

 (36-31)همان:   
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نظنامی،  خنورد.   در این ابیات بنه چشن  منی   « دوستی و عشه به ایران باستان میهن»توان اذعان داشت که گفتمان  می 

جنای آننان تکینه بنر اریکنة قندرت زده و حتنی برتنر و          دارد، بنه « نشنان کینان  »کند کنه   ممدوح را سلطانی معرفی می

 است.   ایشانتر از  عادل

 . نمونة دوازدهم2-2-12

 ازان زلزلنننننه کاسنننننمان را درینننننند  

 بنننوم ویرانننه  منننرز آن منندت  کننن  بننه 

 

 شننند آن شنننهرها در زمنننین ناپدیننند     
 روم ز شننننند آبننننادتر  وی فننننرّ  بننننه 

 

 (33-31)همان:   

بخشنی معرفنی    های بسیاری را بر جای نهاد، ممندوح را نجنات   نظامی پس از زلزلة سهمگین آذربایجان که ویرانی 

-31)همنان:  . نند ا و بلاینا از کشنور رخنت بربسنته      کند که به یُمن دولت او، آذربایجان و گنجه دیگربار آبادان شنده  می

33) 

 تبیین .2-3
از مسائل اصنلی در تحلینل گفتمنان اسنت: گروهنی بیشنتر قندرت دارد کنه بتوانند رفتنار و فکنر            قدرت جمعی یکی 

دهنی بنه افکنار و کنردار و      از ابرازهنای کلیندی بنرای مهنار جامعنه و جهنت      « زبنان »گروه دیگر را بیشتر کنترل کند. 

کنردن ریشنه در    و پنهنان سنازد. اینن آشنکار     کنند، پنهنان منی    بینی افراد است. زبنان بنیش از آنچنه آشنکار منی      جهان

دهند تنا ایندئولوژی مطمن  نظنر را در جامعنه تثبینت کنند؛          ایدئولوژی حاک  بر جامعه دارد و گفتمانی را سامان منی 

 ب:1393؛ یارمحمندی،  199و  17-16: 1399)یارمحمندی،  عمنل آیند.    طوری که حداقل مقاومت از طرف افراد جامعنه بنه  

120) 
 نمونة اول« تبیین. »2-3-1

طنور حند  زد کنه از رسنوم دیریننه       تنوان اینن   ؟ می؛ اما چرادهد اثری منظوم می« سفارش»شاه به شاعر  شد کهاشاره 

اسننت. پادشنناه بنرای دوام مسندنشننینی، نینناز بنه بازتولینند  پیوسننتة     -طبقننة حناک  - در دیباچنة آثننار ادبننی، مندح شنناه  

ایگلتنون عقینده دارد کنه     (12)هتنر از شنعر؟  فرمانبرداریِ رعیت از خود دارد و بنرای تحقنه اینن هندف، چنه ابنزاری ب      

هنا خنود    داری پیشرفته، ابزاری قدرتمند هستند که ایدئولوژی مسنلط بنه مندد آن    های ارتباطی در جوامع سرمایه رسانه

امنروزه  « هنای ارتبناطی   رسنانه »در گذشنته و  « شعر و مندح »شود کارکرد  پس می( 69: 1398)ایگلتون، دهد.  را اشاعه می

ر نظر گرفت: ترویج ایدئولوژی مسلط و تثبیت قندرت طبقنة حناک . نینز شناید بتنوان بنه مندح پادشناه و          را یکسان د

ای  هنای گفتمنانی نهناد حاکمینت نگریسنت کنه در آن شناه و شناعر رابطنه          تقدی  اثر به او، به چش  یکی از برسناخته 

و سنلطان،   (13)هنای پادشناه محتنار اسنت     ماندن اثنرش بنه حماینت    با ه  دارند: شاعر برای امرار معاش و باقی دوسویه

 .(14)اش، به شاعر و مدح او نیاز دارد شدن جایگاه معنوی تر جهت افزونی شکوه دربار و مستحک 

 نمونة دوم« تبیین. »2-3-2
ای  فرکلاف بر این باور است کنه نهناد اجتمناعی، سنازندة فناعلان ایندئولوژیک و گفتمنانی خنود و همچنون پدینده          

سنازد:   زمان آن را محندود و مشنروط منی    کند و ه  اعضای خود را تسهیل می)تعامل کلامیِ( ماعی است که کنش اجت

کنند کنه بندون آن قنادر نیسنتند دسنت بنه         هایی ایدئولوژیکی و گفتمانی برای کنش آنان ارائه می از طرفی چارچوب

کند  و از طرف دیگر، آنان را ملزم میبخشند(   ها را شکل می بینی انسان گفتن، رفتارکردن و جهان )چگونگی سخنکنش بزنند 
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عننوان شنرطی در راسنتای     هنای خنود را بنه    سنخن دیگنر، نهادهنا محندودیت     که درون آن چارچوب رفتار نمایند. بنه 

گفتمنان  » (.34-32: 1399)فنرکلاف،  نماینند.   هنا تحمینل منی    کسب شایستگی برای عمل نمودن در جایگاه فاعل، بنه آن 

رچوب فکنری دلخننواه طبقننة حناک  دانسننت کنه از عوامننل تحکنی  مشننروعیت ایشننان و      تنوان چننا  را مننی« اشنعری 

در « گفتمنان اشنعری  »هنای نضن     ، امنا ریشنه  دهنده به ایدئولوژی افراد است و نقش پررنگی در آثار نظامی دارد جهت

 این دوران چیست؟

مشننایخ صنوفیه علیننه  » بودنند: « رؤسننای تونوف »رسننیدن و دوام سنلطة سنلاجقه،    قندرت  هننای بنه  یکنی از پشنتوانه  

نمودنند. وقتنی سنلاجقه روی کنار آمدنند       کردند و سلجوقیان را به حمله به خراسنان تحنریض منی    ززنویان توطئه می

: 1386)شمیسنا،  « هنای متعنددی تأسنیس شند.     ازاء آن سابقه، به صوفیان امتیازهایی دادند. در اطراف و اکنناف خانقناه   به

منذهب بودنند. پنس شناه      صوفیة آن دوران، اشنعری  بیشترآید که  از مطالعة آثار سنایی، عطار و مو نا چنین برمی (.88

و صوفیه در گفتمان مذهب اشعری، ارتباطی دوسویه با ه  داشنتند و هرینک بنرای قدرتمندترشندن دیگنری تنلاش       

 (15)شد. های اشعری در آن تدریس می ه آموزهها بود؛ مدارسی ک آموختگان نظامیهّ کردند. نظامی ه  یکی از دانش

 نمونة سوم« تبیین. »2-3-3
شناه شنده و    ،اگنر ممندوح   کنند کنه   ، منردم را ناخودآگناه باورمنند منی    «اشنعری »و « دوسنتی  شناه »های  آمیغ گفتمان

بنه  تنر،   درنهایت، شناه بنا طینب خناطر و محکن       دیگری نه، خواست خداست، باید راضی بود و هرگز اعتراض نکرد.

 زند. اریکة قدرت تکیه می

 نمونة چهارم« تبیین. »2-3-4
کنند کنه بایند همگنی فرمنانبردار       طور ضمنی بینان منی   توان گفت که نظامی به در پرتو توجه به محور عمودی شعر می

مان بنه حناک ، برابنر بنا تجناوز از خطنوط بنندگی آفریندگار اسنت. همچننین گوشنزد             شاه باشی  و عدم سرس ردگی

ه  از جانب شاه به رعیت برسد، بناز هن  نبایند نافرمنانی کنرد و در پنی تغیینر طبقنة حناک           « بد»ه حتی اگر کند ک می

 بود.

 نمونة پنجم« تبیین. »2-3-5
شنان اسنت. پنس بنه مینزان       ، گفتمان دلخواه حاکمنان جهنت اسنتمرار تحکّن     «گفتمان اشعری»تر اثبات شد که  پیش

 یابد؛ یعنی تحقه اهداف شاه. ها به اصولش ه  فزونی می مان، اعتقاد انسانافزایش بیان اصطلاحات بنیادین این گفت

 نمونة ششم« تبیین. »2-3-6
 نبود؟ شنثار و جان تبعیّت نکردتوان  چگونه می از پادشاهی دارندة خوال نیک بیشماری است،

 نمونة هفتم« تبیین. »2-3-7
را بنه چنالش   « گفتمنان مسنلط  »ت: النف( نظنامی   نتیجنه گرفن   دو گوننه دقنت در مضنامین اینن ابینات، شناید بتنوان        با

کنند و موقعینت شناه را از ینک سنلطان مقتندر، بنه پادشناهی کنه بنروز            بنار عبنایِ انندرز بنه تنن منی       کشد. او اینن  می

اینن نونای  هن     دهند. ب(   کاهند، تقلینل منی    شود و از اقتدارش منی  های حکومتش می کردارهایی، سبب سستی پایه

هنگنام،   انندازه و بنه   دادورزی، سنخاوت  بنه   بنرای مثنال  ظور حفظ و استمرار سلطة طبقنة حناک  اسنت؛    من به درنهایت،

هنا بنه ادامنه ینا      دیندگان و دلسنوزان، هرینک اعمنالی هسنتند کنه گنزاردن ینا عندم گنزاردن آن           حفظ حرمت جهنان 

بنه دنبنال اینن پنندها،      البتنه نظنامی  شنود(.  )باع  حفنظ ینا جابجنایی قندرت منی     کند  ریختگی نظ  موجود کمک می بره 
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 شمرد که نیازی به این گونه اندرزها ندارد: ممدوح را خردمند و آگاهی برمی

 بحمنننندای، ایننننن شنننناه  بسننننیارهوش 

 ز برسنننختن کنننوه تنننا بنننرگ گننناه    
 ای ماینننننه را هرکنننننه انننننندازة بنننننه

 

 فننروش خننر اسنت و ننوازش   کنه ننازش   
 شناسننننند همنننننه چینننننز را پایگننننناه 
 ای دهننننا و دهننننش را دهنننند پایننننه    

 

 (28: 1383، نامه اقبال)  

گنردد و   اندیشی، دوباره به گفتمان مطلوبِ طبقنة حناک  برمنی    گویا نظامی ناخودآگاه یا از روی تر  و مولحت 

 کند. معارض می موقعیت پادشاه را استوار و او را بی

 نمونة هشتم« تبیین. »2-3-8
]و القناب و  سنتود   خلیفنه و سنلطان وقنت را منی    خطیب در نماز پس از حمد خداوند و نعنت پینامبر و اولینای دینن،     »

کنرد و   ای شرعی میان حاک  و دینن و نمادهنای دیننی برقنرار منی      وسیله رابطه و بدینکرد[  اش را بر زبان جاری می کنیه

دعنا  (. 334 تعلیقنات،  :1398)طوسنی،  « حکومتی بودنند  ازلبها خطیبان  داد. در آن سال حکومت را مشروعیتی رسمی می

هنای شنرعی شنمرده نشنده      یک از مذاهب فقهنی عامنه و خاصنه، جنزء ارکنان خطبنه       در هیچ]و سلطان[ یفه در حه خل

 : مدخل خطبه(1390)رودگر، است. دعا کردن خطبا برای خلیفه، متضمن تداوم بیعت و تبعیت مردم از خلیفه بود. 

 نمونة نهم« تبیین. »2-3-9

رود کنه   گمنان منی   -آن هن  از طنرف منادری   -احتمنالی اسنت    با توجه به اینکه انتساب ممدوح بنه سنلطان محمنود،   

النّنا    رزبنت عنوام   درنهاینت، تنا   اوستاقتدار و بزرگی کردن  دوچندان شاه،برتری نژادی هدف نظامی از یادآوری 

 .فزونی بگیرد ویپیروی از  به

 نمونة دهم« تبیین. »2-3-10

گشناید،   گسناری شناه لنب بنه تمجیند منی       بنزم و بناده   نظامی دو موضع متفاوت دارد: آنجنا کنه دربنارة   در این بخش، 

زنند، آن گفتمنان را بنه     نوشنی سنر بناز منی     اما هنگامی که خود از م نی  ،کند گفتمانِ حنفی آنان را بازتولید و تثبیت می

الخمنر نباشند و در حنین     دانند کنه دائن     حتی در ضمن ابیاتی دیگر، کسی را  یه پادشاهی منی  . او(16)کشد چالش می

 بار از وی سر نزند: کاری زیان ،مستی

 کنه مسنتی کنند    (17)نه چون خامکناری 

 نشننناختند  نیننزه  از سننر  ره یننک  کننه 

 

 دسنننتی کننننند  زدن خننننام بنننه خامنننه   
 برانداختننننند  کلاهننننی بننننه مسننننتی 

 

 (27: 1383، نامه اقبال)  

 نمونة یازدهم« تبیین. »2-3-11
یکی از دستاویزهای شاهان قدی  برای تشویه حداکثری منردم بنه تبعیّنت از ایشنان، انتسناب خنود بنه شناهان اینران          

 .(55-53: 1374پور،  )وزیننامیدن خویشتن بوده است « کیانی»باستان و 

 نمونة دوازدهم« تبیین. »2-3-12
، اوضناع  در نبنود ایشنان  منردم نشنان دهنند تنا بینان کننند کنه        « منجنی »ند که خود را ا اهل زر و زور، همواره در تلاش

شنان، تنداوم    شنود کنه راز آبنادی سنرزمین     طور ناخودآگاه، این حسّ با جان مردم آمیخته می ؛ پس بهدوش نابسامان می

 شان است و باید از هر گونه کوششی در خلاف منافع حکام دریغ بورزند. حکمرانی حاکمان
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 گیری نتیجه .3

هنا و   هنای صنوری و معننایی منتن بنا گفتمنان       نشنان داد کنه مینان ویژگنی     نامه اقبالدر دیباچة « مدح پادشاه»تحلیل  -

هنای دسنتورزبانی و    های حاک  بر عور سلاجقه ارتبناطی برقنرار اسنت. نظنامی در مندح شناه، از ظرفینت        ایدئولوژی

خوبی استفاده کرده اسنت؛ بنا بودن بسنامد وجنه اخبناری       آراء بهسازی و افزایش درجة قطعیت  واژگانی برای طبیعی

 جملات، خود شاهدی بر این مدعاست.

 (1جدول )

 بررسی متن در سطح دستور زبان

 جملات پرسشی مجهول جملات معلوم و وجه جملات 

 تقریری انکاری مجهول معلوم امری التزامی اخباری نوع

 2 5 46 176 19 65 156 تعداد

 83/00 08/02 72/20 28/79 91/07 09/27 65 درصد

مثابنه کنا ،    نباید یکسره با دیندی منفنی نگریسنت و شنعر و شناعر و ممندوح را بنه       « مدح»رسد به مسئلة  نظر می به 

)همنة  از طرفی برخی از ثناها واقعی و ناشی از حسُنِ عقیندة شناعر بنه ممندوح بنوده اسنت        .فروشنده و خریدار دانست

دهند کنه در اعوناری کنه      و از طرفنی دیگنر، تناریخ ادبینات بنه منا نشنان منی         انند(  سفا  و نا یه نبنوده  ممدوحان ظال ،

اند، درخنت ادبینات پربنارتر شنده و زبنان فارسنی        های گران به مداحان خویش بوده ممدوحان حاضر به پرداخت صله

هنا، آداب و رسنوم،    کن ّ و کینف جننگ   - ها، به اطلاعاتی بکر نامه گسترش یافته است. همچنین در اثنای این ستایش

هنا   خوری  که در صنورت فقندان اینن اشنعار شناید بنه اینن داده        برمی -فرهنگ عامه و عقاید دینی، حوادث، جغرافیا

 بردی .   نمی پی

در جنای   و وی منداح صنرف نبنوده    .باید میان مداحانی همچون عنوری و امیر معزّی بنا نظنامی تفناوت قائنل شند      -

امنا اگنر بخنواهی  بنا نگناهی بدبیناننه بنه         ،ندرز نیز داده و ینوا بنندگی آننان را بنه گنردن نبسنته اسنت       خود شاهان را ا

ه  شنرایط تنداوم حکومنت ممندوح را      هاتوان اذعان کرد که او در اثنای پندها و انتقاد اندرزهای نظامی بنگری ، می

 ی خود ادامه دهد.ها، به مسندنشین کند تا پادشاه در سایة توجه و عمل به آن بازگو می

در  .ه  در عزیمت شناعران بنه دربنار منؤثر بنوده اسنت      « نیازهای معنوی»در کنار نیاز به تأمین معیشت و حفظ آثار،  -

فقنط حکنام از نعمنت سنواد و      ازلنب سواد و فقط در فکر امرار معاش خویش هستند،  ای که عمدة مردم آن بی جامعه

کننند و ننه    النا  نه شعر و هنر شناعر را در  منی   با و دانشمندان است، عواممندند و دربار محل اجتماع اد ثروت بهره

، منورد تشنویه قرارگنرفتن و    )شنهرت( شندن   کردن نیازهایی مانند دیده پس شاعر برای برطرف ؛کنند او را تحسین می

 ای جز مدح حاکمان و التجا به ایشان نداشته است. جمعیت  خاطر، چاره

منارکس،  . نینز بررسنی کنرد   « گراینان ننو   تناریخ »و « آلتوسنر »، «منارکس »توان از منظر آراء  مدح در ادبیات را می 

« زیربنننا»و متننأثر از « روبنننا»از جملننه ادبیننات و... را  و تمننام شننئون اجتمنناعی، سیاسننی، فرهنگننی « زیربنننا»اقتوناد را  

تبلینغ عظمنت  دروزنین خنود و     پنردازد و شناه بنرای     شمرد. آنگاه که شاعر به طمع دریافت صله بنه منداحی منی    برمی

ای از  کنننده و قابنل توجنه اسنت. هنر دوره      کند، عامنل اقتوناد تعینین    کسب قدرت بیشتر ادبا را به دور خود جمع می

انند، ادبینات اعنتلا     سامان بوده و امیران، ادیبان را در چتنر حماینت خنود قنرار داده     تاریخ که اوضاع اقتوادی دربار به
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 یافته است. 

هننای  سنناز و بننرگ»و « هننای سننرکوبگر سنناز و بننرگ»دولننت را شننامل  -مارکسیسننت فرانسننوی-آلتوسننرلنوئی  

اسنت و مندح پادشناه در    « هنای ایندئولوژیک دولنت    سناز و بنرگ  »ادبینات، یکنی از    چوندانست.  می« ایدئولوژیک

جنبنة سنرکوبگری هن      «مندح »تنوان گفنت کنه     شود، با اتکا به نظریة ایدئولوژی آلتوسر، می بیشتر آثار ادبی دیده می

تنأثیر آراء فوکنو    کنه تحنت  - «گرایی نو تاریخ»نشین! همچنین با توجه به نظریة  ای ایدئولوژیک و دل دارد؛ اما به گونه

تنوان   منی  -زننند  منی « جعل تاریخ»شکل گرفته و طبه آن، متون ادبی بیانگر علایه حکومت است و حاکمان دست به 

بیناننه بنه مندح     حی، پادشناهان را قضناوت کنرد؛ بنه سنخن دیگنر، نبایند خنوش        گفت که نباید با تکینه بنر اشنعار مند    

مملنو از ابیناتی اسنت کنه ممندوح و منداح از زلنو و ناراسنتی آن خبنر           ،نگاری کرد. مدح نگریست و طبه آن تاریخ

چنند قنرن   اند. همچنین تاریخ مورف این اشعار در زمنان حینات ممندوحان ینا حنداکثر       اعتقاد بوده و به آن بی  داشته

 ها را درخواهند یافت. بعد است و سرانجام پژوهشگران ز  و سمین آن

 ها یادداشت
« دینن »توان در القابی که به سلاطین سلجوقی اعطا شده دید. در این القناب، کلمنة    بازتاب مناسبات میان خلیفه و سلطان را می» (1)

 (421: 1374پور،  )وزین« الدین اعطا شد. بیک لقب رکن آمده... مثلاً به طغرل

-798و  370-2/325 :1391برای آشنایی بیشتر با سبک شعر فارسی در قرن شش ، شخویت، آثار و سبک نظامی، ر : صنفا،   (2)

؛ ثروت، 731-11: 1394؛ ثروتیان، 423-17: 1382؛ ثروتیان، 153-1: 1394؛ زنجانی، 137-129و  105-94: 1395؛ زلامرضایی، 810

1392 :49-342. 

: 1394؛ ثروتیان، 54-48: 1394نظرهایی وجود دارد. برای توضیحات بیشتر، ر : زنجانی،  اختلاف نامه اقبالبارة نام ممدوح در (3)

 .36: تعلیقات، 1383، نامه اقبال؛ 705و  703

 .232-42: 1399؛ فرکلاف، 37-36: 1399زاده،  ؛ آقاگل110-23: 1398، ر : ایگلتون، «ایدئولوژی»برای آشنایی بیشتر با  (4)

؛ 156: 1400گفتمان انتقادی، ر : یورگنسن و فیلی س،   های رویکرد فرکلاف با دیگر رویکردهای تحلیل برای در  تفاوت (5)

 .159-139: 1394زاده،  آقاگل

فرکلاف، ؛ 104-103: 1399زاده،  ؛ آقاگل175: 1398؛ ایگلتون، 18: 1399، ر : یارمحمدی، «هژمونی»برای آکشنایی با اصطلاح  (6)

 .66-65و  41: 1400؛ یورگنسن و فیلی س، 89-99: 1399

 .242-238و  59-56: 1398برای آگاهی بیشتر، ر : مشکور،  (7)

 جهت تأکید، نظیر همین مضمون را دوباره آورده است تا خله را به انقیاد بیشتر تحریض کند:  (8)

 تنننو امنننروز بنننر خلنننه فرمانننندهی    

 کلهننندار عنننال  تنننویی در جهنننان    

 

 نفنننس خننود از آفنننرینش بهنننی   بننه  

 کننه از تسُننت بننر سننر کننلاه مهننان     

 

 (12: 1383، نامه اقبال)  
گانة ابوالحسن اشعری این است که در صورت نبودن امام واجد شرایط، باید از احکام سلطان وقت اطاعت  یکی از اصول چهل (9)

اشعری ]و از مدرسین نظامیهّ[ است، نظام دین و دنیا را فقط در پردازان مذهب  ( محمدّ ززّالی ه  که از نظریه56: 1398کرد. )مشکور، 

خواند و معتقد است  می« ظلّ ای فی ا رض»سلطان را  الملو  نویحة( وی در 70داند. )همان:  گرو اطاعت از امام یا سلطانی مُطاع می

و بعد ملو  را بر مردم برتری داده است. )نقل از:  که سلطنت موهبت و نظر الهی به سلطان است. به باور ززالی، پروردگار نخست انبیا

کرد،  بنابراین اطاعت از پادشاهان و دوستی آنان بر مردم واجب است؛ اما تنها آن سلطانی که به عدل رفتار می( »432: 1374پور،  وزین

 برای مثال،گردد؛  اندیشه به ایران باستان ه  برمیهای این  آید، ریشه برمی شاهنامهطور که از مطالعة  )همان( البته آن« سلطان واقعی بود.
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 : مدخل شاه.1397کاوو ، رست  و اسفندیار. نیز ر : احمدوند،  داستان جمشید و ضحا ، رست  و کی

 : مقدمه، چهار(1383، نامه اقبال« )ممدوح سلجوقی است و با محمودیان تناسب ندارد، جز آنکه از طرف مادر نسبتی داشته باشد.» (10)

اما  ،(90)مائده:  این عمل شیطانی برحذر داشته است در قرآن، از حرمت قطعی خمر سخن به میان آمده و خداوند، مؤمنین را از (11)

خواری طیّ شرایطی حلال یا مباح است و ظاهراً حنفیان کمتر از دیگر فرو اهل سنت، سختگیری  در بعضی از فرو اسلامی، شراب

: مدخل خمر( همچنین برخی فقهای اهل سنت صرفا مایعات سکرآور را مسکر 1394دخل خمر؛ گوینده، : م1390اند. )لطفی،  کرده

 : مدخل خمر( 1390اند. )لطفی،  حرام شمرده و مسکرات جامد را از شمول ادلةّ حرمت بیرون دانسته

یافتند و  حدی به فرمانروایان خود حسن ظن می سبب اعتقادی که به خرد و دانش شاعران داشتند، با توجه به مدای  آنان تا مردم به (12)

نگریسنتند و حتنی    سرایان توانا و مشهور بودند، به دیدة تکری  منی  های سلطنتی دیگر نیز به پادشاهانی که ممدوح چنان سخن دستگاه

جنا   بلکنه در همنه   ،نیستسرایی منحور به ادبیات فارسی  ( البته باید توجه داشت که مدیحه166: 1374پور،  شدند. )وزین مرعوب می

 .409-388دربار و فرمانروایی مطله با ستایش، ملازم یکدیگرند. برای آگاهی از وضعیت مدح در میان دیگر کشورها، ر : همان: 

 . 144-137: 1388ای از این موضوع، ر : نظامی عروضی،  برای مشاهدة نمونه (13)

دادن اهمیت دربارشان به سوی خود جلب کنند و برای این  دانشمندان را برای نشاناند که شاعران و  سلاطین ازلب در صدد بوده» (14)

 (148: 1374پور،  )وزین« کردند. کار، گاه حتی به زور ]وعده و وعید[ مقوود خود را عملی می

ی بودند. )مشکور، الملک، از عناصر مه  تقویت مذهب اشعر های ززالی، استیلای سلاجقه و وزارت خواجه نظام انتشار کتاب (15)

 . 241-2/234: 1391( برای آگاهی از مدار  نظامیه، ر : صفا، 55-56: 1398

( 63-62: 1392کند. )ثروت،  را مقدم بر دیگران دانسته، با مسلک شافعیان تطبیه می عاز آنجا که نظامی، مقام عل  و فضل علی (16)

مؤسنس  -الملک ( خواجه نظام55: 1398تابع مذهب شافعی بود. )مشکور، گذار مذهب اشعری، در فروع فقه  ابوالحسن اشعری، بنیان

 (117: 1398شافعی بود، اما سلجوقیان حنفی بودند. )طوسی،  -ها نظامیه

و  17: 1397، نامه اقبالآمده است که با سیاو متن سازگارتر است: )« الخمر بودن جامکاری= دائ »، موحَّ  زنجانی، نامه اقبالدر  (17)

156) 

 نابعم
 .(، محمد مهدی فو دوند، تهران: پیام عدالت1394) قرآن مجید -

 ، تهران: علمی و فرهنگی.سوم اپ، چتحلیل گفتمان انتقادی(، 1394زاده، فردو  ) آقاگل -
 ، تهران: علمی.دوم اپ، چفرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی(، 1399زاده، فردو  ) آقاگل -
 المعارف اسلامی. ة، تهران: بنیاد دایر26 لد، جدانشنامة جهان اسلام(، شاه، 1397احمدوند، عبا  ) -

 تهران: بان. ،دوم اپبیگی، چ ، اکبر معوومدرآمدی بر ایدئولوژی (،1398ایگلتون، تری ) -

 ، تهران: علمی.گنجینة حکمت در آثار نظامی(، 1392ثروت، منوور ) -

 ، تهران: معین.جادو سخن جهان نظامی(، 1394ثروتیان، بهروز ) -

 .روز تهران: فرزان ،دوم اپحسن سیّدعرب و سیماسادات نوربخش، چ، تعریفات(، 1394جرجانی، میر سیّد شریف ) -

 ، تهران: حکمت.دوم اپ، چ15 لد، جالمعارف تشیعّ ةدایر(، مدلکک، 1396سیدجوادی و دیگران ) حار -

 المعارف اسلامی. ة، تهران: بنیاد دایر15 لد، جدانشنامة جهان اسلام(، خطبه، 1390رودگر، قنبرعلی ) -

 ، تهران: دانشگاه تهران.نه  اپ، چا سرار نظامی گنجوی احوال و آثار و شرح مخزن(، 1394زنجانی، برات ) -

 ، تهران: میترا.سوم اپچ ،شعر شناسی سبک(، 1386شمیسا، سیرو  ) -
 ، تهران: میترا.چهارم اپچ ،معانی(، 1399شمیسا، سیرو  ) -
 ، تهران: فردو .هفده  اپ، چ2 لدج ،تاریخ ادبیات در ایران(، 1391ای ) صفا، ذبی  -
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 محمود عابدی، تهران: سخن. ،نامه( )سیاست سیرالملو (، 1398الملک ) طوسی، نظام -

 ، تهران: جامیپنج  اپ، چاز رودکی تا شاملوشناسی شعر فارسی  سبک(، 1395زلامرضایی، محمد، ) -

 ، تهران: سخن.چهارم اپ، چشناسی سبک (،1398فتوحی، محمود ) -

 تهران: اندیشة احسان. ،دوم اپای قاسمی، چ ، روحتحلیل گفتمان انتقادی(، 1399فرکلاف، نورمن ) -

 المعارف اسلامی. ةتهران: بنیاد دایر، هشت  لد، جدانشنامة جهان اسلام(، توفیه، 1383کیانی فرید، مری  ) -

 المعارف بزرگ اسلامی. ة، تهران: مرکز دائر22 لد، جالمعارف بزرگ اسلامی دائرة(، خمر، 1394گوینده، حمید ) -

 المعارف اسلامی. ة، تهران: بنیاد دایر16 لد، جدانشنامة جهان اسلام(، خمر، 1390لطفی، اسدای ) -

 های اسلامی. ، مشهد: بنیاد پژوهشهشت  اپ، چفرهنگ فرو اسلامی(، 1398مشکور، محمّدجواد ) -

 ، محمد معین، تهران: معین.چهار مقاله(، 1388نظامی عروضی، احمد بن عمره ) -
 ، تهران: قطره.چهارده  اپحسن وحید دستگردی و سعید حمیدیان، چ ،نامه شرف(، 1381نظامی، الیا  بن یوسف ) -

 ، تهران: قطره.پنج  اپحسن وحید دستگردی و سعید حمیدیان، چ ،نامه اقبال(، 1383نظامی، الیا  بن یوسف ) -

 ، تهران: دانشگاه تهران.دوم اپبرات زنجانی، چ ،نامه اقبال(، 1397نظامی، الیا  بن یوسف ) -

 ، تهران: سمت.بیست  اپ، چ(1دستور زبان فارسی )(، 1399وحیدیان کامیار، تقی و زلامرضا عمرانی ) -
 ، تهران: معین.مدح داا ننگ بر سیمای ادب فارسی(، 1374پور، نادر ) وزین -
 ، تهران: هرمس.سوم اپ، چ شناسی انتقادی ارتباطات از منظر گفتمان(، الف1393ای ) یارمحمدی، لطف -
 تهران: هرمس.، دوم اپ، چ شناسی رایج و انتقادی گفتمان( ، ب1393ای ) یارمحمدی، لطف -

 ، تهران: هرمس.سوم اپ، چ شناسی درآمدی به گفتمان(، 1399ای ) یارمحمدی، لطف -
 تهران: نی. ،ده  اپ، هادی جلیلی، چنظریه و روش در تحلیل گفتمان(، 1400یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلی س ) -
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